
تصويرگر:سام سلماسى  احمد اكبرپور 

ريشه ى لجبازى ما با بعضى از حيوانات زبان بسته، شايد به خاطر چهارتا 
لگد و جفتك و دو تا عرعر بى موقع باشد، ولى با خرس بيچاره كه جز در 

كتاب ها و تلويزيون او را نديده ايم، عجيب است.
مثلاً: «اگر به خرس تعارف كنى، مى رود بالاى مجلس مى نشيند.»

خب، توقع داريم خرس با اين هيكل ورزشــكارى برود ته مجلس كنار 
چهارتا حيوان نيم وجبى؟ انصاف هم خوب چيزى است!!

-درست ميگى، خوشم اومد.
-ببخشيد شما؟

-من به اين گنده اى! نمى بينى مگه؟ پوووووووووفاااپووووف!
-به به! مخلصم جناب خرس بزرگوااااار! بفرماييد بالاى مجلس! منم همين 

دم در ادامه ى مطلب را مى نويسم.
-بنويس پسر جان! فقط عجله كن كه كاردارم.

-چشم! اطاعت مى كنم قربان هيكل تون!

بله داشتم مى گفتم؛ مثلاً:
«برادر خرس، شكمش است.»

مگر برادر آدميزاد چيز ديگرى است؟
-آفرين! يه چيزايى حاليت ميشه!

-خواهش مى كنم. خدا از بزرگى كم تون نكنه.

يا مثلاً:
«به خرس گفتند حرف بزن، گفت: پووووف.»

انگار ايشون بايد ميوميو مى كرده!
-پوووووفااا، مگه آدميزاد كه اين همه حرف ميزنه ما چيزى گفتيم؟

- نه خير قربان.
-ولى كارت كه تموم شد، كارت دارم.

-چشم قربان!

يا اين يكى:
«هزار و دو نمايش خرس، فقط سر يك گردو است.»

اصلاً مگه ايشون گردو مى خوره؟ مگه كلاغه؟
-آفرين!

-ممنون، حالا جناب خرس خودمونيم ها، نمايش تون سر چيه؟
-پووووووووف، براى گردو

و اين از همه بدتر:
«چوب به دســت خرس دادن آسان است، اما 

پس گرفتنش مشكل است.»
واقعاً اگر چوب دست خودمان بيفتد پس مى دهيم؟

و اين ها هم نمونه هاى ديگر:
مَشــك را به خرس دادند تا بــدوزد، آن را عوض 

مزدش خورد.
از ترس به خرس مى گويد دايى.

با خرس كشتى گرفتن كار كفتار است.
كسى كه مهمان او خرس باشد، دانه اى در انبارش 

نمى ماند
-تمام شد؟
-بله قربان

-خب بيا جلو كه مى خوام بخورمت!
-ولى من چه گناهى دارم؟ من با اين ضرب المثل ها مخالفم.
- بله البته! امّا من عاشق عسلم و تو هم عين عسل شيرينى!
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مبا هم بخنديم ب



  سعيده موسوى زاده
جمله هاى او پر از قلط

مثله بى ثوادها برايه من پيامكى گزاشته
اصلن او توجحى به متنه خود نداشته

با زبانه فارسى چرا قريبه است
با زبانه مادرى

فينگيليش تايپ ميكند، «تنكيو فرند من. كيف كن 
از اين نوآوري!!»

  عبيد زاكانى
  انتخاب و بازنويسى: مريم اسلامى

مردى با پسرش از بيابانى عبور مى كرد. ناگهان پسرك در چاه افتاد.
پدر روى چاه خم شد و فرياد زد: «پسرم! به جان بابا قسم  بخور كه جايى نمى روى!

پسرك قسم خورد.»
پدر گفت: «حالا خيالم  راحت شد. مى روم  ريسمانى بياورم تا نجاتت بدهم.»
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